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 رضيه افضل زاده

 تصويرگر: لاله ضيايى

مزرعه گل محمدى

رم
ت دا

         من كشورم را دوس

رم
تدا

اگر مى خواهى مرا پيدا كنى، نقشــه ى ايران را بردار و به پايين ترين 
نقطه ى سمت شرق نقشــه نگاه كن. من روزهاى طولانى و شب هاى 
زيادى را در زمين ها و جنگل ها و درياى خودم ديده ام. من ســرزمينى 
هســتم با تاريخچه اى بسيار طولانى. در بسيارى از كتاب هاى تاريخى 
قديمى مى توانى نام مرا پيدا كنى. در كتاب شاهنامه فردوسى هم از من 
نام برده شده است. انسان هاى زيادى بر من حكومت كرده اند و امروزه 
كشــتي هاي مختلف در آرامش و امنيتّ از كنار من مي گذرند و اين 
نشانه اي است از اقتدار نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران كه امنيتّ 

من را حفظ مي كنند. من اينجا هستم تا از زيبايى هاى خودم بگويم.
تا حالا كوير رفته اى؟ مى دانى كه در كوير فقط شن است و تپهّ هاى 
شنى و خار؟ ولى من از كويرهايى هستم كه به دريا مى رسند. شبيه اين 

كويرها فقط يكى دو تاى ديگر در دنيا وجود دارد.
من يكي از مخلوقات زيباي خداوند هستم. طلوع و غروب خورشيد 
در سواحل من بسيار ديدنى است؛ شــايد همانند آن در هيچ ساحل 

ديگرى پيدا نشود.
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از زيبايى هاى ديگر من كوه هايى اســت كه به آن كوه هاى مريخى 
مى گويند. اگر عكس هايى از سياّره مريخ ديده باشى مى توانى حدس 
بزنى چرا نام اين كوه ها را كوه هاى مريخى گذاشته اند. از بس كه اين 

كوه ها به سياره مريخ شبيه هستند.
آيا تا به حال چشــمه  ى گلِ ديده اى؟ يعنى چشمه اى كه از دل زمين 
بجوشد؟ من تپه هاى گلِ افشان را در خود دارم كه از جوشيدن گلِ و از 

چشمه هاى گلِى به وجود آمده است.

مردم سرزمين من بلوچ هستند. 
حتماً آن ها را مى شناسى؟ مردمى 
خونگرم كه مردانشان لباس هاى 

بلند سفيد مى پوشند و خانم هايشــان لباس هاى سوزن دوزى شده و 
آينه كارى شده.

من فقط قسمت كوچكى از زيبايى هاى خودم را برايت تعريف كردم. 
خيلى دوست دارم به زودى تو را از نزديك ببينم و در گوش تو زمزمه 

كنم؛ من مكران هستم، از زيباترين مناطق سرزمين ايران.


